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این مهاجران جای کسی را نمی گیرند
نورا حســینی:  امسال سال خوبی برای مهاجران افغانستانی در تهران نبود. از نوروز 
امســال که خبر ممنوعیت ورود آنها به بام لند منتشر شد تا حوادث پی در پی شهری 
که هرگاه قربانیان آن مهاجران افغانســتانی بودند، حساســیت ها به حادثه کاهش 
پیــدا می کرد. از فوت ســه نفر از آنها در آرادکوه یــا گازگرفتگی در چاهی در محله 

خلازیر.
گاهی برخی از تصمیم گیران شــهری نســبت به حضور آنهــا در برخی محلات 
تهران ابراز نگرانی می کنند و حضور آنها را در فهرســت چالش های آن محله قرار 

می دهند.
آرش نصر  اصفهانی، دانش آموخته  و فارغ التحصیل دکترای جامعه شناســی و 
پژوهشــگر حوزه مســائل اجتماعی ایران، درباره این نامهربانی تاریخی به «شرق» 
می گوید:  پراکندگی مهاجران افغانســتانی در ایران یکنواخت نیست و بخشی از آن 
به خاطر سیاســت های دولتی است که بســیاری از مناطق را مناطق ممنوعه اعلام 
کــرده و در نتیجه امکان حضور افغانســتانی ها در این مناطــق وجود ندارد؛ یعنی 
سیاســت این اســت که خارجی ها، به طور مشخص افغانســتانی ها در استان های 
مرکزی ایران ساکن شــوند. کسانی که تازه وارد ایران می شــوند، سعی می کنند به 
مناطقی بروند که امکان دسترسی به اشتغال در آنجا بیشتر است و از این نظر استان 
تهران فرصت های شغلی بیشتری دارد؛ به  اضافه اینکه شبکه روابط آشنایان قبلی 
هم وجود دارد که می توانند با آمدن به تهران از این شبکه حمایتی برخوردار شوند.

او ادامه می دهد:  به همین خاطر اســتان تهران مقصد اول بســیاری از مهاجران 
افغانستانی است که به ویژه در سال های اخیر وارد ایران می شوند؛ یک نشانه حضور 
آنها را می توان تعداد دانش آموزانی دانست که در مدارس ثبت نام می کنند، حدود 
یک سوم دانش آموزان افغانستانی در اســتان تهران ثبت نام می شوند؛ یعنی غیر از 
شهر تهران، در بقیه شهرستان های استان تهران هم ساکن می شوند؛ به همین خاطر 
تراکم جمعیتی آنها در استان تهران بیشتر از بقیه استان هاست که هم به سیاست ها 

برمی گردد و هم به اینکه فرصت های دسترسی به بازار کار تهران بیشتر است.

این پژوهشگر حوزه مســائل اجتماعی ایران معتقد است:  هنگامی که جمعیت 
بیشــتر باشد، تماس، تنش و رقابت بر ســر منابع محدود بیشتر است و خودبه خود 

این مسائل به وجود می آید.
او یادآوری می کند ابراز نگرانی مســئولان از زیادشــدن تعداد افغانستانی ها در 
گذشــته هم بوده اســت و اگر مذاکرات مجلس در دهه ۶۰ را هــم مطالعه کنید، 
وقتی مســائل افغانستانی ها مطرح اســت، عینا همین حرف ها زده می شود؛ یعنی 
می گویند بعضی از محله های تهران کاملا افغان نشــین شده و آنها اکثریت را دارند 
و ایــن یک خطر امنیتی اســت؛ در نتیجــه این موضوع جدیدی نیســت و از ابتدای 
حضور افغانستانی ها این مسئله اتفاق افتاده است. معمولا مهاجران در بسیاری از 
کشورهای دیگر کلونی هایی تشکیل می دهند و در جاهایی بیشتر متمرکزند و تعداد 
ایرانی ها هم در شــهرهای کشــورهای دیگر اروپایی و آمریکا در محله هایی بیشتر 
اســت و افغانستانی ها هم در ایران از همین منطق پیروی می کنند، وقتی این تمرکز 
به وجود می آید، خود به خود تنشــی بین جامعه محلی پیــش می آید و این تصویر 
ایجاد می شود که مهاجران دارند محله و منطقه ما را تسخیر می کنند، این منحصر 
به ایران نیست و تمام گفتمان های ضد مهاجرت در دنیا همین است که «کسانی از 

بیرون آمده اند و دارند جای ما را می گیرند».
نصر  اصفهانی با اشاره به اینکه براساس آمار وزارت کشور پنج میلیون و بر اساس 
آمار کمیساریا ۴٫۵ میلیون افغانســتانی در ایران ساکن اند، می گوید:  مشکلی که در 
بازنمایی افغانســتانی ها چه در رســانه ها و چه در گفتار مسئولان داریم، این است 
کــه این ۴٫۵ میلیون نفر را یک کل واحد در نظــر می گیرند و تفاوت های درونی این 
جمعیت را در نظر نمی گیرند. به طور مثال با نمایش دادن یکی از این افغانستانی ها 
که عکس رهبر طالبان روی لباســش چاپ شده، او را به عنوان نماینده کل جامعه 
افغانســتان نشــان می دهند و یک هراس به وجود می آورند از اینکه با پنج میلیون 
نفر از این افــراد مواجهیم و انگار با پنج میلیون نفــر بمب گذار انتحاری مواجهیم 
و در نظــر نمی گیرند کــه بخش زیادی از این جمعیت زنــان و کودکان اند و بخش 

زیادی از آنها مذهب شــان شیعه اســت که از طالبان فرار کردند یا بخش زیادی از 
کسانی که بعد از روی کار آمدن طالبان وارد ایران شدند، از ترس طالبان وارد ایران 
شدند و از طالبان فرار کردند. تنوعی را که گروه افغانستانی ها در ایران که به لحاظ 
مذهب یا قومیت متفاوت اند، در نظر نمی گیرند و ســابقه زندگی شان در ایران را که 
ممکن اســت سه، چهار دهه باشد یا در ایران به دنیا آمده اند، نادیده می گیرند و کل 
افغانســتانی های ســاکن در ایران را تقلیل می دهند به جوان تازه واردی که نسبت 
به طالبان ســمپاتی دارد که تصویر کاملا غلطی اســت و تنهــا باعث ایجاد هراس 

عمومی می شود.
او معتقد اســت: حتی  بخشــی از جامعه مهاجران ایران که نسبت به طالبان 
شــکلی از همدلی دارند، لزوما به این معنا نیست که این افراد خودشان آدم های 
رادیکال مذهبی هســتند که آماده حرکات انتحاری هســتند. اگر به افغانســتان 
به عنوان جامعه محافظه کار با ارزش های ســنتی و به شدت مردسالار نگاه کنید، 
در چنین جامعــه ای روی کار آمدن یک جریان رادیکال بــه دنبال اجرای قوانین 
شــرع برگرفته از دیدگاه خودشــان و اداره حکومت بر مبنای شــرع دست کم در 
بخش اهل سنت مقبول و پذیرفته شده است؛ به همین دلیل حتی همدلی برخی 
از این افراد با طالبان هم نباید به حســاب این گذاشــته شود که آنها لزوما عامل 
طالبان اند یا خودشــان افراد رادیکالی هســتند. اینها را باید در زمینه بزرگ تری از 
ارزش های جامعه افغانستان و نوع نگاه شان به یک حکومت ایدئولوژیک تفسیر 
کرد. این هم یک تصویر ترسناکی شده از سمپاتی بخشی از افغانستانی های ایران 

نسبت به طالبان.
او درباره اینکه بسیاری از افغانستانی ها چندین دهه است که در تهران زندگی 
می کنند و به طور مثال در محلاتی مانند هرندی یا خاوران ساکن هستند وهمچنان 
برخی آنها را میهمانان این شهر می دانند و در برابر پذیرش آنها مقاومت می کنند 
هم می گوید:  چند مســئله وجود دارد؛ نخســت اینکه در این سال ها تمام راه های 
ادغام اجتماعی ســاختاری افغانســتانی ها در جامعه ایران را تا حد زیادی بستیم 

و کماکان آنها را به عنوان میهمان های موقت می شناســیم؛ کسانی که استحقاق 
ایرانی شــدن و زندگی دائمی در ایــران را ندارند و به صــورت موقت در ایران اند 
و روزی بایــد برگردند و این چیزی اســت که بخشــی از مدیریــت اجرائی به کل 
جامعه درباره پناهندگان افغانســتانی اعلام می کند که در چنین وضعیتی هستند. 
وقتــی مدام این تصویر را تقویت کنید که حضورشــان یک حضور موقتی اســت، 
بخشــی از جامعه ایران که خودش دچار مســائل اقتصادی و معیشــتی است و 
در محله های دوردســت که نام بردید زندگی می کند، این ذهنیت شــکل می گیرد 
که اگر شــرایط اقتصادی مان ســخت است و شــغل نداریم، علتش این است که 
افغانستانی ها فرصت های شــغلی ما را گرفتند و اگر اجاره های خانه بالا می رود، 
به خاطر حضور افغانستانی هاســت؛ بنابراین یک تنش شکل می گیرد بین ساکنان 
بومی که از قبل بوده اند و مهاجرانی که وارد این محله ها شــده اند. تنش بر ســر 
این منابع منشــأ خصومتی می شــود که بین این دو گروه شکل می گیرد و ایرانی ها 
افغانســتانی ها را عامل مسائل خود می دانند و به شــکل های مختلف در همین 
محله ها بروز پیدا می کند و رســانه ها هم دامن می زننــد و جریان های بزرگ تری 
علیه افغانســتانی ها تبلیغــات می کنند و نتیجه اش این می شــود که یک هراس 
عمومی در جامعه ایران نســبت به افغانســتانی ها شــکل می گیرد که در مناطق 
جنوب تهران که تعداد افغانســتانی ها بیشتر اســت، صدایش بالاتر است؛ یعنی 
در نظرســنجی هایی که انجام می شود، نگرش ضد افغانستانی در محلات جنوب 
تهران بیشتر دیده می شود؛ به همین خاطر حتی کار به جایی می رسد که از مهاجر 
افغانســتانی انسانیت زدایی می شود؛ یعنی وقتی اتفاق بدی برای یک افغانستانی 
می افتد؛ مثلا به یک دختر افغانســتانی تجاوز می شــود، انگار قبحی ندارد و انگار 
مســتحق چیزی که شایسته انسان است، نیســتند. اگر می خواهیم ببینیم چرا در 
این محله ها این مشــکل وجود دارد، در خیلی از جاهای دنیا ریشه اش در رقابت 
اقتصادی بین این گروه هاســت و اینکه بومی ها فکر می کنند که اگر وضعیت شان 

بدتر شده، به خاطر حضور آنهاست.

محمد بیگــی: چنــدی پیــش رئیس جمهــوری کشــورمان در جریان ســفر به اســتان 
سیستان وبلوچستان از مقامات افغانستان خواستار تخصیص حقابه به دریاچه هامون برای 
نجات این اســتان از بحران آب شد. رئیسی در این ســفر از حاکمان افغانستان خواست تا 

اخطار او را جدی بگیرند و حقابه هیرمند را به سوی ایران رها کنند.
اما ساعاتی بعد از این درخواست واکنش نیرو های طالبان به اخطار ایران درباره دریافت 
۸۲۰ میلیون مترمکعب حقابه تاریخــی خود از هیرمند، نه فقط خارج از عرف دیپلماتیک 
و غیردوســتانه؛ بلکه با سطحی جدی از تهدید همراه بود. برگزاری چند مانور با تسلیحات 
آمریکایی به جا مانده در این کشور و نشان دادن گالن زرد رنگ در یک ویدئو به نشانه حمله به 
ایران به سبک رایج بین خودشان و بارها به رخ کشیدن نیروهای انتحاری بخشی از واکنش 
هیئت حاکمه همسایه شرقی به ایرانی بود که سال هاست میزبان میلیون ها شهروند افغان 

است و خدمات شایان توجهی به این کشور ارائه داده است.
در ســال های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن طالبان در حاکمیت افغانستان، سیل 
مهاجرت شــهروندان این کشــور به ایران چنان سرازیر شده اســت که اکنون در جای جای 
کشورمان شاهد حضور پر تعداد این همسایگان هستیم تا جایی که بنا بر گفته حشمت االله 
فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، فقط در زمان طالبان حدود 

دو میلیون نفر به ایران آمده اند و روزانه ۱۰ هزار نفر از افغانســتان وارد ایران می شــوند. و 
البته این ســؤال به ذهن متبادر می شود که چگونه این تعداد از مهاجران توانسته اند سر از 

کشورمان در آورند.
امروزه کمتر شهر و روستای ایران را بتوان یافت که از اتباع کشور همسایه، افغانستان، در 
آن ساکن و شاغل نباشند. شهرهایی که تا چند سال پیش در آنها ردی از این اتباع نبود هم 
امروز شاهد حضور پرتعداد این همسایگان هستند. در کسب وکارهای خرد و خدماتی مانند 

صنعت ساختمان تا بقالی و سوپرمارکت ها هم به وفور می توان حضور آنها را شاهد بود.
اینکه چرا شــمار زیادی از اتباع این کشــور در ایران زندگــی می کنند، معمولا به عنوان 
ســؤالی بود که از سوی خبرنگاران از سخنگوهای وزارت خارجه کشورمان در ادوار گذشته 
پرسیده می شد؛ اما پاسخ تقریبا یکسان بود و به نظر سخنگویان و برخی مسئولان به حساب 
«میهمان نوازی ایرانیان» گذاشــته می شــد. این در حالی اســت که در کشورهای قانونمند 
ملاک های ســختی برای پذیرش مهاجران وجــود دارد و کلیت آن بر مبنای منافع حاصله 
به ویژه از بُعد «اقتصادی و علمی» برای کشــور میزبان اســت. به عنــوان نمونه مهاجرت 
ایرانیان به کشــورهای غربی از بُعد «علمی و مالی» و به ترکیه از حیث «مالی» برای شــان 

بسیار حائز اهمیت و ارزشمند و البته برای خودمان خسارت بار بوده است.

اما در ایران ظاهرا از همان ابتدا نحوه ورود این مهاجران تحت ضوابط و مبتنی بر منافع 
ملی نبوده اســت چنانچه شاهد بهره مندی بخش های اقتصادی، علمی و حتی اجتماعی 
کشورمان از وجود مهاجران شرقی نیستیم. حال آنکه کشورهای میزبان مهاجران ایرانی از 
قِبل این مهاجرت منافع ده ها میلیارد دلاری عاید خود کرده اند. چنانچه بر اساس مصاحبه 
مدیرعامــل انجمن بازرگانی ایران و کانادا با روزنامه اطلاعات در یک ســال و نیم منتهی به 
زمستان ســال گذشــته فقط بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه را از 
کشــور خارج کرد و به کانادا برد. اما در مقابل به دلیل نبود معیارهایی برای اجازه اقامت 
دادن از جمله ورود این مهاجران به کشورمان مانند (عدم حضور اظهارنامه ای و ثبت شده 
مهاجــران) و مهاجرت بی رویه و به صورت قاچاق از مبادی شــرقی امروزه شــاهد خیل 
پرشــماری از آنها در کشور و همچنین بروز مسائل و مشکلاتی از سوی این قشر هستیم که 

این موضوع می تواند اسباب دل نگرانی مسئولان شود.
اکنون بنا بر آمارهای رســمی تا ۱۰ میلیون و بنا بر آمارهای غیر رسمی تا ۱۵ میلیون نفر 
مهاجر افغانســتانی در ایران زندگی می کنند که حدود ۱۵ درصد جمعیت ایران را شــامل 
می شــود. در برخی از شهرها و محلات شمار اتباع این کشور چنان افزایش یافته است که 
خود ساکنان آن ابراز نگرانی می کنند. فقط در استان  کرمان و به گفته فرمانده انتظامی آن 

۳۶۲ هزار تبعه بیگانه وجود دارد که در سرقت ها و تصادفات با آمار بالای تلفات و مصدوم 
تأثیر دارند و از هر چهار شبکه سرقت یک شبکه مربوط به اتباع بیگانه یا مرتبط با آنهاست. 
جابه جایی غیرمجاز و حوادث رانندگی ناشی از سرعت غیرمجاز قاچاقچیان و اتباع بیگانه 
فقط در سال گذشته هزینه های سنگین چند ده میلیارد  تومانی به حوزه بهداشت و درمان 
سیســتان وارد کرده اســت. این در حالی است که وزیر کشــور در مقابل این پرسش که آیا 
حضور این تعداد مهاجر افغانســتانی ممکن است چالش امنیتی برای کشور ایجاد کند یا 

خیر، معتقد است که این مهاجران چالش امنیتی برای ایران ندارند!
این نگرش در حالی اســت که اگر روزی بین ایران و افغانســتان بر ســر مســئله آب یا 
هر موضوع دیگری تنش ایجاد شــود، چرا نباید انتظار داشــته باشیم برخی مهاجران که 
به صورت غیرقانونی در ایران هســتند، علیه ایران اقدام کنند؟ امروز به لطف شــبکه های 
اجتماعی وقوع چنین اتفاقی دور از انتظار نیســت؛ به ویژه آنکه با حاکمیت و شهروندانی 
مواجه هســتیم که آن چنان قدردان میزبان شان نیســتند و این را در موارد متعدد از جمله 

تخصیص ندادن حقابه قانونی به ایران شاهد بوده ایم.
اما اکنون تقارن دو مســئله مهم «ورود پرشــمار مهاجران به ایران» از مبادی رسمی و 
غیررسمی و «حاضر نشــدن حاکمیت افغانستان به تخصیص حقابه ایران از رود هیرمند» 

حتی در حد مصرف شــهروندان مهاجرش باید ایران را مصمــم به تصمیم گیری جدی و 
مطابــق با منفعت ملی کند. حکمرانی اجرائی صحیــح ایجاب می کند که مهاجرت اتباع 
این کشــور به سرعت هدفمند شــده و کاهش یابد. اتباع مقیم ایران نیز با اجرای یک طرح 
باید ثبت و غربالگری شــوند و با دادن یک مهلت از بســیاری از مهاجران خواسته شود که 

ایران را ترک کنند.
این نکته را هم باید خاطرنشــان کرد که افغانســتان برنامه احداث ۱۹ سد دیگر را روی 
هیرمند دارد که بخشی از آن اجرا شده و بخش دیگر در حال ساخت است که این امر برای 
ایران به شدت نگران کننده و مخاطره آمیز خواهد بود؛ چرا که می تواند در کوچ تمدن از شرق 
کشــور تأثیر شایانی داشته باشد و این تخلیه جمعیتی از یک بخش بزرگ و حساس کشور 
می تواند مخاطره ملی باشــد که البته در سال های اخیر شاهد گوشه هایی از این مخاطرات 

بوده ایم.
حال که برای ایران اثبات شده است که حاکمان قبلی و فعلی افغانستان حاضر نیستند 
حتــی در حد مصرف آب اتباع خود در ایران به ســمت کشــورمان آب رها کنند، به دور از 
تدبیر اســت که از کنار موضوع «خیل عظیم مهاجران افغانســتان مقیــم ایران» با توجیه 

میهمان نوازی بگذریم.

تدبیر   یا   رأفت

محمدمهدی دهدار، پژوهشگر سیاست گذاری مهاجرت در انجمن دیاران: 
«جنوب تهــران در محاصره افغانســتانی ها»، «۷۵ درصــد زایمان های 
تهران و حاشــیه تهران مربوط به زنان افغانســتانی است»، «۸۰ درصد 
مدارس کشور به خاطر حضور اتباع افغان دو شیفته شده اند»؛ اینها فقط 
چند نمونه انگشت شــمار از گزاره هایی هســتند که ایــن روزها راجع به 
افغانســتانی ها در رسانه ها تیتر شده اند. این رسانه ها گرچه انگشت شمار 
هســتند، اما کار خود را به خوبی پیش می برند و چون اغراق  را چاشــنی 
کار می کنند، دامنه تأثیرگذاری شــان بسیار بالاست. جالب آنکه عمده این 
ادعاها هم از صحت ســنجی ها سربلند بیرون نمی آیند! در هر حال آنچه 
بیش از همه به چشــم می آید، شکل گرفتن جریانی است که مهاجران را 
به ســوژه هراس افکنی تبدیل کرده است. جریانی که گویی رسالت خود 
را دیگری سازی  و مهاجرســتیزی تعریف کرده است. واقعیت آن است 
که چندان هم مهم نیســت که چقدر این تیترهــا واقعیت دارند. آنچه 
مهم است، ریشه های شکل گیری این جریان است. نگاهی به محتواهای 
مرتبط با شــبکه های اجتماعی نیز نشــان می دهد که مهاجرستیزی و 
دیگری سازی، عمدتا براساس ادعاها و محتواهایی که بعضا حتی امکان 
درست ســنجی هم ندارند، رو به افزایش اســت. با این حال خطاست 
اگــر بخواهیم چنین موجی را صرفا به یک جریان ســازی تقلیل دهیم. 
نبایــد فراموش کرد که این جریان ها مخاطب ها، متقاضیان و ذهن های 
آماده ای را پیش روی خود می بینند که تشنه چنین تیترهایی هستند. در 
حقیقت جامعه ایران نگرانی هایی درباره روند رو به رشد مهاجرت های 
بی قاعده مهاجران افغانستانی دارد و در شرایطی که می بیند حاکمیت 
اجرائی، سیاســت مشخص و شفافی در قبال مهاجران ندارد، نگرانی او 
دوچندان می شــود. از سویی دیگر همین مخاطب می داند که با دولتی 
مواجه اســت که با تعداد زیادی مسئله و بحران مواجه است؛ بنابراین 
سؤالی که مطرح می شود این است که با تداوم وضع فعلی چه آینده ای 

در انتظار جامعه ایرانی و مهاجران است؟
گسل   نوظهور

در دهه های گذشــته صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی 
درباره خطر فعال شدن شــکاف های اجتماعی متعددی هشدار داده اند. 
عمده این هشدارها البته به گوش کسی نرسید و اکنون کم و بیش شاهد 
بروز و ظهور برخی از آنها هســتیم؛ اما حالا می توان صحبت از شــکاف 
جدیدی کرد که گرچه دهه هاســت زمینه های آن در ایران وجود داشــته 
اســت، اما اکنون خطر فعال شــدنش بیش از پیش حس می شــود. این 
شکاف یا گسل جدید را می توان «شــکاف ایرانی-افغانستانی» نام نهاد. 
این گسل حول گفتمانی مهاجرســتیز یا به عبارت دیگر افغانستانی ستیز 
شکل گرفته است؛ گفتمانی که مجموعه ای از ادعاهایی کلیشه ای دارد: 
«مهاجران افغانســتانی عامل جرم و جنایت اند»، «مهاجران افغانستانی 
مشــاغل را از ایرانیان دزدیده اند»، «مهاجران افغانســتانی حق و ســهم 
ایرانیان را خورده اند» و چندین و چند گزاره کلیشه ای دیگر. این کلیشه ها 
همواره در اذهان بخشی از جامعه ایرانی حضور داشته است، اما به نظر 

می رســد اکنون بیشتر از همیشــه رواج یافته و البته برخی رسانه ها هم 
در ترویج آن نقش قابل توجهی ایفا کرده اند. اما ســؤال مهم این اســت 
که چرا اکنون التهابات حول این موضوع تشــدید شــده است؟ همچنین 
باید یادآور شــد که ایرانیان و مهاجران افغانستانی دهه هاست که زیست 
مســالمت آمیزی در کنار یکدیگر داشــته اند و همین مســئله بر ابهامات 
چرایی شکل گیری چنین جریانی می افزاید. در ادامه نگارنده تلاش می کند 

پاسخ هایی برای این پرسش مهم ارائه دهد.
بی اعتمادی  و   افول   سرمایه   اجتماعی

احتمالا بیشــتر خوانندگان این ســطور موافق ایــن ادعای نگارنده 
هســتند که سرمایه اجتماعی در دهه های گذشته تا حدی آسیب دیده 
اســت. اعتماد و ســرمایه اجتماعی همچون چســب جامعه است و 
می تواند پیونددهنده افراد یک جامعه به یکدیگر باشــد. در شــرایطی 
که این چسب در جاهایی به درستی عمل نمی کند، انسجام اجتماعی 
کاهش می یابد. در چنین شرایطی گروه های اجتماعی حاشیه ای بیش 
از سایر گروه ها آسیب پذیر می شوند و ظن و بی اعتمادیِ از پیش موجود، 
نسبت به آنها تقویت خواهد شد. مهاجران افغانستانی نیز بدون شک 
یکی از گروه های اصلی حاشیه ای در جامعه ایران به شمار می روند که 
در وضعیت عادی نیز بی اعتمادی و نگرش های منفی به آنها بیشتر از 
سایر طبقات، گروه ها، قومیت ها و اقشار ایرانی است؛ بنابراین در شرایطی 
که مسائل متعددی مانند مشــکلات اقتصادی تیشه به ریشه سرمایه 
اجتماعی ایرانیان زده، طبیعی است که نگرش های منفی و بی اعتمادی 
نسبت به این گروه دوچندان شود. برخی زمانی که انتظاراتشان از دولت 
در حل بحران های روزمره به نتیجه نمی رسد، ناخودآگاه انگشت اتهام 
را به سوی مهاجران نشانه می گیرند، چراکه بالاخره باید مقصری برای 
وضعیت موجود پیدا کرد! این مسئله در ارتباط با مهاجران افغانستانی 
در ایران به خوبــی صدق می کنند. به خصوص کــه دولت ها در چهار 
دهه گذشــته در قبال مهاجران سیاست مشــخص و اعلامی نداشته 
و مهاجــران را همواره در وضعیت تعلیق نگه داشــته اند. پس همین 
وضعیت موجب آن شده است که مهاجران امکان ادغام در جامعه را 
به صورت رســمی پیدا نکنند و در وضعیت حاشیه ای باقی بمانند و از 
سوی بسیاری همچون «دیگری» و «بیگانه» تلقی شوند. بی اعتمادی و 
شک تا آنجا پیش رفته است که برخی تصور می کنند که نه تنها دولت 
توان کنترل موج های مهاجرتی بی قاعده را ندارد، بلکه اصولا اراده ای 

در این زمینه ندارد.
آشفتگی    سیاست ها

مرور سیاســت های دولت ها در قبــال مهاجران نشــان می دهد که 
دولت در چهار دهه گذشــته طیفی از سیاست های مختلف را در دستور 
کار داشــته است؛ از سیاست  درهای باز تا سیاست بازگشت و ساماندهی. 
بررسی این سیاست ها نیز نشان می دهد که اکثریت آنها حالت «در عمل 

انجام شده قرارگرفتن» داشته اند.
ادامه در صفحه ۱۰

ســامان موحدی راد: در چند سال گذشته مسئله مهاجرت به یکی از چالش های مهم در 
ایران تبدیل شــده اســت. اگرچه مسئولان رســمی تلاش می کنند در قالب آمار رسمی از 
آن ســخن نگویند یا آن را در حد چالش اساسی دسته بندی نکنند، اما خوب می دانیم که 
اتفاقات داخلی از یک ســو و بحران های همســایگان از ســوی دیگر موجب شده ایران با 
مســئله مهاجرت در سه سال اخیر بیشتر از قبل درگیر شود؛ زیرا از یک سو به دلیل تداوم 
شرایط نامناسب اقتصادی و کم فروغی چشم اندازی برای حل آن، بخش زیادی از نیروهای 
کار در ایران قصد خروج از کشــور را دارند و این موج مهاجرت در ســه ســال اخیر شتاب 
بیشتری گرفته است. از سوی دیگر ایران همواره پذیرای مهاجران افغانستانی بود، اما موج 
ورود آنها در ســال اخیر و بعد از قدرت گرفتن طالبان در افغانســتان شدت بیشتری گرفته 
است. به این ترتیب هم گروهی از متخصصان از ایران خارج می شوند و با شدت گرفتن این 
خروج جای خالی آنها در بسیاری از عرصه ها احساس می شود و هم اینکه از سوی دیگر 
موجی گسترده از افغانستانی به صورت غیررسمی وارد ایران می شوند که هیچ تصوری از 
تخصص، دانش و قابلیت های آنها نداریم، اما میزبان آنها هستیم. میزبانی عجیبی که نه 
آنها را به رسمیت می شناسیم و تلاش می کنیم از قابلیت های شان استفاده کنیم و نه اینکه 
به حضور غیررسمی شان پایان می دهیم تا بحران های اقتصادی و اجتماعی و ناشی از این 

حضور در سایه را برطرف کنیم.
 وضعیت  ورود  و خروج مهاجران  به ایران چگونه است؟

در ایران و در ســال های اخیر رصدخانه ای به اســم رصدخانه مهاجرت تأسیس شده 
اســت تا کارهای مطالعاتی روی مسئله مهاجرت در ایران انجام دهد. بهرام صلواتی مدیر 
این رصدخانه در یکی از آخرین گزارش هایش در تابستان ۱۴۰۲ درباره وضعیت مهاجرت از 
ایران اعلام کرد: اکنون ۶۵ هزار نفر در سال از راه ها و کانال های مختلف از کشور مهاجرت 
می کنند. به گفته او، بر اساس آمار یونسکو و بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، هزینه کرد عمومی 
در بخش آموزش و ســلامت برای ســرمایه انســانی خروجی (مهاجر خروجی) ۴۵ هزار و 
۵۹ دلار در بخش ســلامت و ۶۹ هزار و ۵۴۱ دلار  هزینه سه دوره آموزش ابتدایی، متوسطه 
و عالیــه طی ۲۳ ســال زندگی فرد اســت؛ عددی نزدیــک به ۱۲۰ هــزار دلار در مجموع. 

در عین حال، در سال ۲۰۱۹، در مجموع ۴۲هزار و ۱۲۳ ایرانی از طریق ویزای کاری و تحصیلی 
از کشــور خارج شده اند. هزینه تحصیل و بهداشت این گروه در مجموع معادل دو میلیارد 
دلار بوده است. همچنین طبق گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، در فاصله سال های ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۲۱ به طور متوسط سالانه حدود ۸۶ هزار ویزا یا اجازه اقامت غیرتوریستی برای ایرانیان 
در اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، ترکیه و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
و توســعه (OECD) صادر شــده است. از ســوی دیگر، در تابســتان امسال حشمت االله 
فلاحت پیشه، نماینده پیشــین مجلس و استاد دانشــگاه علامه طباطبایی تهران هم آمار 
تکان دهنده ای از وضعیت مهاجران افغانســتانی در ایران ارائه کرد. آقای فلاحت پیشه در 
این زمینه گفت : «ما وقتی جمعیت کشــور را ثبت می کنیم، با همان کیفیت هم باید تعداد 
مهاجران را ثبت کنیم. وزارت کشور درخواست کرد که مهاجران حضور خودشان را اظهار 
کننــد، اما کمتر از ۱.۵ میلیون نفر حضور خودشــان را اظهار کردند؛ آن هم عمدتا کســانی 
هســتند که قدیمی اند، فقط در زمان طالبان چیزی حــدود دو میلیون نفر به ایران آمدند و 
الان طبق آخرین خبری که من از یکی از کارشناسان گرفتم روزی ۱۰ هزار نفر از افغانستان 
وارد ایران می شــوند». فلاحت پیشــه ادامه می دهد: «بخش بزرگی از کسانی که وارد ایران 
می شوند جزء ارتش افغانستان بوده اند، اینها واقعیت هایی است که جای نگرانی دارد، اگر 
این آمارها درست باشد یک پنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند. از همه مهم تر 
اینکه ما با یک موجودیتی به اسم طالبان مواجه هستیم که هیچ کاری را غیر از جنگ خوب 
بلد نیست و کوچک ترین مسئله را تبدیل به یک چالش می کند و کوچک ترین فیلم یا خبری 

منتشر می شود، بخشی از افغانستانی های داخل ایران را به تحریک وا می دارد».
 مهاجران  و  مسئله  تأمین   نیروی  کار

سیاســت  گذاری های بعضا نادرست موجب شده کشــورمان به یکی از تأمین کنندگان 
نیروهای متخصص کشــورهای توسعه یافته تبدیل شود. نیروهای متخصصی که در ایران 
تحصیل کردند و پرورش یافتند و برایشــان از بودجه مملکت هزینه شــده است، به دلیل 
همین سیاســت گذاری های اشتباه از ایران می روند و در سیستم کشورهای پیشرفته جذب 
می شــوند و شروع به خدمت رسانی می کنند. در ایران نه  تنها برای جذب این نیروها تلاش 

در خور توجهی نشده، بلکه حتی برای پرکردن جای آنها با نیروهای متخصص مهاجر هم 
تلاشی نشده اســت. نزدیک به پنج دهه است که افغانستانی ها راهی ایران می شوند، اما 
در این پنج دهه هیچ برنامه مشخصی برای جذب نیروهای نخبه آنها اتفاق نیفتاده است. 
رزگار ســلیمی، پژوهشگر سیاســت گذاری مهاجرت، در گفت وگو با «شرق» درباره تحلیل 
ایــن وضعیت  می گوید: در دنیا رقابتی گســترده ای برای جذب مهاجران نخبه، متخصص 
یا   های اســکیل وجود دارد. رقابت بالایی در میان آمریکا، کانادا و کشورهای پیشرفته دیگر 
در ایــن زمینه وجود دارد. بخشــی از ماجرای موج مهاجرت در ایــران هم متأثر از همین 
بازار رقابتی اســت و نیروهای متخصص ایرانی برای همین در حال مهاجرت هســتند. از 
این سو سیاســت گذار ما در ایران برنامه  اجرائی و هدف گذاری برای نگه داشت نیروی کار 
متخصصش ندارد و از ســوی دیگر کشورهای دیگر برنامه و سیاست هایی اتخاذ می کنند 
که این گروه از متخصصان را از کشــورهای دیگر جذب کنند. این مســئله موجب می شود 
بخشــی از نیروی کار از ایران خارج شــود و جای آنها در کشور خالی بماند. این پژوهشگر 
سیاســت گذاری مهاجرت درباره دســته بندی مهاجران افغانســتانی در ایران بر اســاس 
تخصص هم می گوید: درباره نیروی کار متخصص افغانســتانی هم با چند مسئله مواجه 
هستیم. یکی اینکه تصویر ذهنی جامعه این است که این گروه هیچ مهارتی ندارند و عمدتا 
برای انجام مشاغل ســخت و کارهای دون پایه وارد ایران می شــوند، در صورتی که واقعا 
این چنین نیست. درست است که بخش زیادی از مهاجران افغانستانی در سال  های اخیر 
در مشــاغل ساختمانی و کارهای این چنینی در کشــور مشغول به کار بودند، اما مهاجران 
متخصص و کاربلد زیاد دیگری هم در این سال ها وارد ایران شده اند. موج حضور نیروهای 
نخبه افغانستانی در ایران بعد از حضور دوم طالبان در این کشور شدت بیشتری هم گرفته 
و افغانســتانی هایی که طی دو ســال اخیر به ایران آمده اند، اغلب افرادی هســتند که در 
افغانستان به کار و حرفه ای مشغول بوده اند و متخصص هستند و بعد از تنگ شدن شرایط 
کشور را ترک کرده اند و به ایران آمده اند. در کنار این موج از افغانستانی های متخصص ما 
جمعیت زیادی هم از مهاجران افغانســتانی را داریم که در ایران یا متولد شده اند یا بزرگ 

شده  اند و به دانشگاه رفته اند و حالا یک نیروی تحصیل  کرده و متخصص هستند.

اما مسئله ای که درباره این دو گروه از مهاجران وجود دارد، این است که ما نتوانستیم 
از حضور آنها بهره کافی را برده باشــیم. در مطالعات مهاجرت اصطلاحی داریم تحت 
عنــوان «اتلاف مغزها». این اصطلاح به مهاجران متخصصی گفته می شــود که در یک 
کشــور دیگر زندگی می کنند، اما بــه دلیل مهاجر بودن از پتانســیل، ظرفیت و تخصص 
آنها استفاده نمی شود. در هر کشــوی همان قدر که «فرار مغزها» می تواند فاجعه بار و 
آسیب زننده باشد مســئله «اتلاف مغزها» هم می تواند نگران کننده باشد. رزگار سلیمی 
در ادامه صحبت هایش به پدیده اتلاف مغزها اشــاره می کند و می گوید: در ایران در این 
ســال ها مدام از «فرار مغزها» سخن گفته شــده، ولی توجه چندانی به «اتلاف مغزها» 
نشده است. در حالی که بسیاری از مهاجرانی که در ایران به کارهای دون پایه مشغول اند 
در کشور خودشان نیروی متخصص بوده اند و می توان از تخصص آنها استفاده کرد. این 
پژوهشــگر سیاست گذاری مهاجرت در بخش پایانی صحبت هایش به دلایل این مسئله 
اشــاره می کند و می گوید: یکی از مهم تریــن دلایلی که نمی توان از این متخصصان، چه 
آنهایی که وارد ایران شــدند و چه کودکان مهاجری که با اســتفاده از امکانات آموزشی 
ایران متخصص شــده اند، اســتفاده کرد، مســئله قوانین و مقررات است. در ایران برای 
اشــتغال اتباع خارجی موانع شــغلی وجود دارد. برای نمونه وزارت بهداشــت اغلب 
مدارک تحصیلی پزشــکان افغانســتانی را به رسمیت نمی شناســد و به آنها اجازه کار 
نمی دهد. همین وضعیت را برای پرســتاران یا فارغ التحصیلان حقوق داریم. جمعیت 
فارغ التحصیلان این رشته ها در میان مهاجرانی که در ایران حضور دارند هم کم نیستند. 
در کنار این وضعیت می دانیم که مهاجران نمی توانند وارد مشــاغل دولتی هم شوند و 
این فرصت هم از آنها گرفته شــده است. با محدود شدن این فضاهای کاری تنها بخش 
خصوصــی برای فعالیت مهاجران در فضای تخصصــی و کاری ایران باقی می ماند که 
آن هم به دلیل مشــکلاتی که در مســئله صدور ویزای کاری در ایران داریم عملا سهم 
درخور توجهی ندارد. از ســوی دیگر کارفرماها هم اغلب تلاش می کنند تا این نیروها را 
کمتر از قیمت واقعی شــان به خدمت بگیرند و برای همین برای مهاجران هم اشتغال 

در این زمینه ها مزیت به حساب نمی آید.

علیرضا رجایی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مرکز توسعه خواهر شهرهای ایران، در 
نامه ای که به رئیس سازمان ملل متحد ارسال کرده، از حضور بدون برنامه ریزی مهاجران 

افغان در کشور ابراز نگرانی کرده است. 
از آنجایــی که در پرونده پیــش رو ما در تلاش بودیم تا نگاه موافــق و مخالف به این 
مهاجــرت را منتقل کنیم، متن ایــن نامه را نیز که در اختیار روزنامه «شــرق» قرار گرفته، 

منتشر می کنیم.
متن پیام به شرح زیر است:

پیوندهای گسترده خواهرخواندگی میان شهرهای ایران و بیش از ۱۴۰ شهر در کشورهای 
مختلف حکایت از ارتباطات گسترده ای دارد که می تواند روند توسعه همه جانبه و همگام 

این شهرها را تسریع کند.
کانون اصلی تمرکز خواهرخواندگی، صلح و دوســتی میان ملت هاست. در این راستا 
تعامل و تبادل و حمایت شــهرها در همه زمینه ها مورد توجه بوده و شــبکه های شهری 
عملا بر تمام خاستگاه های معیشتی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی اثر می گذارند.

پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، مردم مظلوم آن کشور به دنبال راهی برای 
برون رفت از تهدیدات ناشــی از حضور این گروه در قدرت بودند. جمهوری اسلامی ایران 

در میان همسایگان مختلف افغانستان، نخستین گزینه میلیون ها افغان برای خروج بود.
اکنون شــهرهای مختلف کشورم میزبان جمعیت های افغان اســت که ارزیابی های 
رسمی و غیررســمی عددی بین پنج تا ۱۰ میلیون نفر را نشــان می دهند. تردیدی نیست 
که اضافه شــدن چنین جمعیتی به یک کشــور پیامدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی 

متعددی خواهد داشت.
اقتصــاد ایران در حالــی میلیون ها افغان را در خود جای داده که سال هاســت تحت 
فشــار تحریم های غیرقانونــی و ریاکارانه رژیم آمریــکا قرار دارد. پیامدهــای اقتصادی، 
اجتماعی و روانی این وضعیت غیرقابل محاســبه است. نگرانی ها آنجایی بیشتر می شود 
که گزارش های مختلف از انتقال عناصر افراط گرا وابســته به گروه های تروریستی در میان 

جمعیت آوارگان مورد توجه قرار گیرد.
بــا چنین وضعیت پیچیــده ای در ایــران، شــاهد بی تفاوتی جامعه جهانــی به ویژه 
کشورهایی هستیم که مســببان اصلی وضعیت کنونی افغانستان به شمار می آیند. رژیم 
آمریکا و هم پیمانانش اگر تاکنون مردم نجیب ایران را تحت فشار تحریم ها قرار داده بودند، 

اکنون جمعیت میلیونی آوارگان افغان را نیز در فشار تحریم های خود قرار داده اند.
جمهوری اسلامی ایران براساس وظایف اسلامی و انسانی خود، میزبان آوارگان افغان 

بوده و بار بی مســئولیتی های آمریکا در قبال اشغالگری ۲۰ســاله افغانستان را به دوش 
می کشــد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران توانایی خود برای جذب نیروی کار جدید 
و پرتعــداد کنونی را بر اثر تحریم هــای غیرقانونی آمریکا از دســت داده و نگرانی امروز، 
مهاجــرت مجدد میلیون ها افغان و در کنار آنها صدها هزار ایرانی به اروپاســت. بدیهی 
است اگر هرچه سریع تر اقدامات عاجل برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آوارگان 
افغان در ایران صورت نگیرد، شهرهای اروپا در آینده نزدیک باید آماده میزبانی از میلیون ها 

افغان و در میان آنها صدها عنصر ضد امنیتی باشند.
مرکز توسعه خواهرشــهری ایران به عنوان یک سازمان مردم نهاد پیگیر خاستگاه های 
شهروندی و شهری، توقع دارد سازمان ملل و همه موجودیت های مدنی از جمله مقامات 
شــهرهایی که با آنها دارای قرارداد خواهر خواندگی اســت، تمام ظرفیت خود برای رفع 
تحریم ها و ارسال کمک های جهانی برای آوارگان افغان را در دستور کار قرار داده و سهم 
منصفانــه خود در مدیریت جریان آوارگی افغان ها را ایفا کند. هچنین با اعمال فشــار به 
گروه طالبان برای رعایت حقوق اساسی بشر، بازگشت توأم با احترام آوارگان به وطن شان 
تسهیل شود. غفلت از این موارد می تواند وضعیت کنونی را از دست بازیگران دولتی خارج 

کرده و ابعاد بحران را گسترده کند.

پیامدهای امنیتی ناشی از جریان آوارگی جدید پس از  روی کار آمدن طالبان در افغانستان

گفت وگوی «شرق» با  رزگار سلیمی، پژوهشگر  سیاست گذاری  مهاجرت
اتلاف مغزها  و  فرار  مغزها

زنگ خطر  برای ظهور شکاف  ایرانی-افغانستانی

پیمان حقیقت طلب:  در ۳ ماه اخیر   افغان ستیزی شدت  بیشتری  
گرفته   است

شــاید این روزها در حاشیه یا جنوب شــهر تهران، افزایش تعداد 
مهاجران افغانســتانی بیش از گذشته به چشــم بیاید؛ افزایشی که 
به همان اندازه انتقاد به حضور آنها در کشــور را نســبت به گذشته 
بیشتر کرده اســت. مهاجران افغانستانی سال های بسیاری است که 
به دلیل جنگ داخلی و مشــکلات آن، با کمترین حقوق شــهروندی 
در ایران سکونت دارند و همیشــه افرادی منتقد حضور آنها بودند؛ 
اما حقیقت آن اســت که این روزها پس از برخی اتفاقات و ماجرای 
حقابه رود هیرمند مخالفت برخی جریان ها با حضور افغانستانی ها 
در کشور رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته. «پیمان حقیقت طلب»، 
مدیر پژوهش دیاران که در حوزه مهاجران و پناهنگی فعال اســت، 
تأکید دارد که آمار دقیقی از تعداد افغانســتانی های حاضر در ایران 
در دســت نیســت و آخرین آمار اعلام شــده از طرف مرکز ملی آمار 
ایران به ســال های ۱۳۹۵ برمی گردد و بعد از آن هم آمارها حدودی 
و غیردقیق بوده اند. این پژوهشگر به «شرق» می گوید: «درباره تعداد 
حضور افغان ها در داخل ایران، عددهای مختلفی را اعلام می کنند. 
یکــی ۱۰ میلیون و یکی پنچ میلیون می گویــد که هیچ کدام از طرف 
مقامات نه تأیید و نه تکذیب شــده اســت. حتی روزنامه جمهوری 
اســلامی که اعلام کرد هشــت میلیون افغانســتانی در داخل ایران 
حضــور دارد، بدون ذکر هیچ منبعی، برای افــکار عمومی جا افتاد. 
در صورتی که وقتی هشــت میلیون اعلام شــده بود، سرشماری های 
این افراد عدد چهار میلیون را نشان می داد؛ بنابراین شفافیتی وجود 

ندارد؛ مثلا ســال قبل یک سرشــماری صورت گرفت و قرار شده بود 
هر مهاجر افغانستانی که در این سرشماری شرکت نکرد، از مرزهای 
ایــران اخراج شــود؛ درصورتی که هنوز تکلیف برگه سرشــماری ها 
مشخص نیست. برگه سرشماری یک کاغذ A5 بود که دفتر پیشخوان 
دولت هــا آن را صادر می کردند و در مواردی به دلیل ســهل انگاری 
دفاتر پیشخوان در درج کد یکتا، این برگه ها حتی می توانستند جعل 
شــوند. همین برگه مدرک اقامتی خیلی ها شــده اســت؛ ولی هیچ 
برنامه و عدد و رقم دقیقی هم برای حضور این افراد در کشور اعلام 
نمی شود. از طرف دیگر درباره تعداد ورودی ها به کشور هم باز عدد 
مشــخصی اعلام نمی شــود. تمام صحبت های ما درباره جمعیت 
مهاجران و شــرایط آنها در حال حاضر بر پایه حدس و گمان اســت؛ 

چون آمار مشخصی وجود ندارد».
به هر دلیل در برخی مواقع، حس افغانستانی ستیزی در جامعه 
قوت بیشتری گرفته و این موضوع نیاز به تأمل بیشتری دارد تا دلایل 
آن ارزیابی شود. حقیقت طلب چند مورد را در این زمینه بیان می کند 
که یکی از آنها به برگه سرشماری های مهاجران مربوط است و بیان 
می کند: «قبل از سرشــماری های اخیر، فقــط یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر افغانستانی در ایران مدرک داشــتند. در واقع پیش از این بسیاری 
از افغانســتانی ها در ایران یک زیســت پنهانی داشــتند و به طورکل 
می ترســیدند در مکان های عمومی ظاهر شوند؛ اما الان دو میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر برگه سرشماری گرفتند و همین در آنها اعتماد به نفس 
ایجاد کرده. چون ترس شان از اخراج کمتر شده، آنها را بیشتر در سطح 
شهر می بینیم. البته افزایش تعداد افغانستانی ها در ایران انکارناپذیر 

است؛ ولی یک جریان افغان ستیزی در کشور وجود دارد که اتفاقاتی 
به این جریان شــدت بخشیده است. همین الان خیلی از کلیپ هایی 
که در فضای مجازی درباره افغانســتانی ها می بینیم، برای چند سال 
قبل اســت که دوباره بازپخش شــده تا روحیه ضدمهاجر را تقویت 
کند و به عنوان سیاســت دولتی عنوان می شود؛ در حالی که به نظرم 
همچنان دولت سیاست مدون و ارائه شده ای در قبال این افراد ندارد. 
از طرف دیگر اتفاقات منفی پشــت آن شکل می گیرد؛ مثلا تحصیل 
کودکان مهاجر امســال خیلی کمتر شــده اســت. از رویه ثبت نام تا 
شهریه هایی که از مهاجران می گیرند، خیلی شبیه به روندی است که 
سال های اوایل دهه ۸۰ طی شد. آن زمان می گفتند تعداد مهاجرها 
در ایران زیاد است و یکی از اهرم ها هم محدودکردن تحصیل کودکان 
در مدارس بود که الان هم دوباره همان تکرار می شود. در حال حاضر 
این طور نیســت که دولت از حضور افغانستانی ها در ایران دفاع کند؛ 
چون آنچه در عمل می بینیم، این اســت که حضور آنها را در کشــور 

سخت می کند».
انتقادها و شــاید نگرانی ها به سبب افزایش حضور مهاجران در 
ایران، حتی حواشی پیش آمده برای اوراق هویتی آنها در سفر به کربلا 
هــم تأمل برانگیز بود؛ در حالی که مدیر پژوهش دیاران اعلام می کند: 
«سال های قبل هم یک دفترچه شبیه به پاسپورت برای رفتن به کربلا 
به این افــراد می دادند و این هم اتفاق جدیدی نیســت. طرحی که 
ســازمان ملی مهاجرت اجرا کرد، برای یکپارچه ســازی کد شناسایی 
اتباع است. تعدد کدهای شناســایی اتباع در حال حاضر یک معضل 
بزرگ اســت؛ چون الان ما تعدادی مهاجر با چند نوع اوراق هویتی 

هم زمان داریم. ســازمان ملی مهاجرت طرحــی را به عنوان اعطای 
کارت هوشــمند مطرح کرده که البته هنوز اجرائی نشده؛ ولی شروع 
به کار کرده تا به مهاجران یک کارت هوشــمند با کد یکتای ۱۰رقمی 
داده شــود. به نظر این کار خوبی بود؛ چون باید یکپارچه سازی اتباع 
انجام شــود. این موضوع را هم در نظــر بگیریم که تعدادی از اتباع، 
ســال های بسیاری اســت که در ایران ســکونت دارند و از امکانات 
شــهروندی محروم هستند، این افراد حتی برای تهیه بلیت قطار هم 

به مشکل برمی خورند».
بســیاری از مهاجران افغانستانی به دلیل نبود شرایط مناسب در 
کشورشان، رهسپار ایران می شــوند و براساس این تعداد مهاجرهای 
افغانســتانی در ایران رو به افزایش رفته است که همین موضوع از 
جهــات مختلف موجب نگرانی خواهد بود. یکی از نشــانه های آن 
ازدحام دانش آموزان مهاجر در مدارس حاشیه شهر است که منجر 
به ثبت نام نشــدن تعــداد درخور توجهی از این افراد شــده که خود 
همین موضــوع آثار درخورتوجهی به جای می گذارد. حقیقت طلب 
به بحران متناســب نبودن امکانات و حضور افغانستانی ها در برخی 
شهرها اشاره می کند: «مهاجرهای افغانستانی در چند شهر ایران از 
جمله تهران، مشهد، شیراز، یزد، اصفهان و کرمان بیشترین اقامت را 
دارند. در واقع تعدادی از اســتان های ایران به دلیل نبود دانش آموز 
حتی فضای آموزشــی خالی هم دارند و چون دانش آموز ندارند، این 
مراکز تعطیل اســت. از طرفی در شهرهای بزرگ مانند تهران کمبود 
فضای آموزشــی و امکانات داریم. علت اینکه مهاجرها بیشــتر به 
تهران می آیند، به مســائل اقتصادی مربوط می شود؛ بنابراین امکان 

پخش کردن آنها در کل کشــور وجود دارد تــا خدمات هم به همان 
اندازه پخش شــود و با کمبــود امکانات مواجه نشــویم. این واقعا 
یک راه حل اســت، این کار موج افغان هراســی را هم کم می کند. در 
هیچ جای دنیا هم همه مهاجران را در یک شــهر از یک کشور اسکان 
نمی دهند و سریع مهاجرها را در کشورشان پخش می کنند. مضاف بر 
اینکه خود مهاجران افغانستانی مشکلی با اینکه پخش شوند، ندارند. 
الان تهران علاوه بر مهاجرهای افغانســتانی مهاجر سایر استان ها را 
هم دارد؛ یعنی مهاجرت های داخلی ۱۶ استان مرزی به سمت تهران 
است؛ در حالی که در ۱۰ سال اخیر تعداد زاد و ولد تهرانی ها به شدت 
کاهش پیدا کرده؛ ولی تعداد دانش آموزان مدارس چند برابر شــده 
است و همین باعث کاهش فضای آموزش است. در کنار این امسال 
تعداد ثبت نام  مهاجرها در مدارس خیلی کمتر بوده؛ یعنی سال قبل 
۶۱۴ هزار نفر ثبت نام اتباع انجام شــده؛ در صورتی که امسال به ۳۵۶ 
هزار نفر رسیده. حالا همین خارج شــدن این کودکان از چرخه خود 
مسئله دیگری اســت که احتمالا همین بچه ها وارد چرخه کودکان 

کار و خیابان می شوند».
یکــی از انتقادات مطرح به افزایش مهاجران در کشــور، آن هم 
در روزهایی که شــرایط اقتصادی و اجتماعی ســخت تر از قبل شده، 
مورد سؤال قراردادن دولت برای نبود کنترل  کافی مرزها است؛ ولی 
حقیقت طلب می گوید: «عموما درباره مهاجرت افغانستانی ها ما در 
عمل انجام شــده قرار می گیریم. ایــن خاصیت چنین مهاجرت هایی 
اســت و مثلا آمریکا و مکزیــک را هم که نگاه می کنیــد، می بیند با 
وجود قدرت ارتش آمریکا، نتوانســته جلوی مــوج مهاجرتی اتباع 

مکزیــک و آمریکای مرکزی را در این ۶۰ ســال بگیرد. الان هم علت 
عمده مهاجرت به ایران به مسائل اقتصادی مربوط است و اگر ایران 
هم بتواند در شــهرهای مرزی خودش یا حتی افغانستان اشتغال و 
صنایــع ایجاد کند، این موضوع هم برای افغانســتانی ها و هم برای 
خود ایرانی هــا مفید خواهد بود. در این صــورت دیگر جلوی بخش 
درخورتوجه موج مهاجرت ها به ایران گرفته می شود. ما باید خیلی 
ســال قبل ایــن کار را می کردیم. الان هم خــود ایرانی ها در افزایش 
مهاجرت هــا به ایران مؤثر هســتند. چرخه قاچاق مهاجر موســوم 
به افغان کشــی در داخل ایران از ســوی خود ایرانیان اجرا می شود؛ 
چون همین که افغانستانی ها را سوار ماشین می کنند و به شهرهای 
مختلف جابه جا می کنند، عموما کار خود ایرانی هاست؛ بنابراین اگر 
در شهرهای مرزی این جذابیت های اشتغال ایجاد شود، مشتری های 

این شبکه هم کم می شود».
با وجود تمــام نگرانی هــا از افزایش حضور افغانســتانی ها در 
ایران، اما رفتارهایی مشــابه برتری قومیتی از طــرف مردم یا برخی 
جریان ها قابل تأمل اســت که حقیقت طلب اشاره دارد: «الان مردم 
نتیجه یک سری سهل انگاری ها را می بینند و افغان هراسی یک مقدار 
ریشه غیردوستانه پیدا کرده است و به نظر من در این  مواقع نخبگان 
جامعه باید وارد عمل شــوند. شــاید مردم اروپایی، چینی یا ژاپنی از 
نظــر ظاهر، فرهنگ و طرز فکر با ما فرق داشــته باشــند، ولی ما که 
در آســیای غربی و میانه هســتیم، از نظر نــژادی آدم های متفاوتی 
نیستیم؛ مخصوصا که زبان ما با افغانستانی ها یکی است. افرادی که 
تجربه سفر به خارج از کشور را دارند، این موضوع ر ا به خوبی درک 
می کنند؛ چون در کشــورهای اروپایی، مردم ایــران، عرب و افغان را 
یکی می شمرند. این دور نبودن و فرق نداشتن ما از هم موضوع شایان 
تأملی اســت. به نظر بخش دیگر این افغان ســتیزی به شرایط خود 
ایــران برمی گردد؛ مردم به دنبال مقصــری می گردند تا همه چیز را 
گردن آن بیندازند. افغانستانی ها هم همیشه کوتاه ترین دیوار هستند؛ 
چون اصولا مهاجرهــا در هر جامعه ای کوتاه ترین دیوار محســوب 
می شوند. این هم به یک حرکت نخبگانه ای نیاز دارد تا توضیح دهند 

افغانستانی ها مقصر شکست های ما در جامعه نیستند.
طبق بررســی ها، به نظر در سه ماه اخیر امسال این افغان ستیزی 
شدت بیشــتری گرفته است. در کنار آن یک سری سایت ها به صورت 
شبکه سازی شــده این کار را انجام می دهند. حتی در بحث تحصیل 
کودکان مهاجر هم که فکر می کردیم خیر مطلق است و هیچ کس با 
آن مخالفتی ندارد، این سایت ها همین را هم محکوم کردند که چرا 
باید بچه افغانستانی در ایران درس بخواند؟ یعنی همین سایت هایی 
که تا دو سال قبل در مورد محرومیت دختران افغانستانی از تحصیل 
در افغانستان و لزوم کمک ایران به آنها مطلب می نوشتند، حالا تغییر 
رویه داده و به شــدت بر این نکته که افغانســتانی ها در ایران درس 
نخواننــد تأکید می کنند. به نظر جریانی ســازمان یافته اســت و این 

افغان ستیزی جریان خطرناکی است.
مضاف بر اینکه اخراج دســته جمعی مهاجران افغانســتانی از 
ایران که توسط این سایت ها ترویج می شود، راه حل مسئله زیاد بودن 

افغانســتانی ها در ایــران نخواهد بــود؛ چرا که بــدون فراهم کردن 
زیرساخت های لازم در مرز (هم از جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی 
و هم از نظر ایجاد زیرســاخت های اشتغال) این مهاجران به محض 
اخراج توســط شبکه قاچاق مهاجر دوباره به ایران برمی گردند و این 
اخراج دســته جمعی فقط باعث ایجاد بغــض و کینه و نفرت و نیز 
تقویت شــبکه قاچاق مهاجر می شود و عملا بعد از چند ماه دوباره 
با مشکل مواجه خواهیم بود. راه  حل آن ضعیف کردن شبکه قاچاق 
مهاجران، ایجاد زیرســاخت های اشــتغال در نقاط مرزی افغانستان 
و ایران و ســخت کردن ورود غیرقانونی اســت که فرایندی تدریجی 

است».
 فاطمه اشــرفی: حضــور  افغانســتانی ها در ایــران، زندگی 

ساکنان ایرانی  را به  خطر انداخته
در ماه های اخیــر افزایش جمعیت مهاجران افغــان در ایران و 
اتفاقاتــی منجر به افزایش رویکرد انتقادی نســبت بــه حضور این 
افراد در ایران شــد. برخی ایــن نگاه انتقــادی را نوعی برتری جوی 
قومی تعبیــر می کنند، در صورتی که برخی دیگــر آن را به افزایش 
غیرطبیعی جمعیت افغانستانی ها در ایران مربوط می دانند. فاطمه 
اشــرفی، رئیس هیئت امنــای انجمن حامی، یکی از ســازمان های 
غیر دولتــی در ایران در حوزه مهاجران و پناهنــدگان، بر رویکرد دوم 
تأکیــد می کند و در گفت وگو با «شــرق» می گویــد: «به طور جدی با 
رایج شدن کلمه نژادپرســتی در نوع تعاملات جامعه ایرانی با اتباع 
خارجی، به خصوص اتباع افغانستان، مخالفم؛ چرا که اصولا تفاوت 
مــا و افغان ها از جنس تفاوت نژاد نیســت، بلکه این تفاوت، تفاوت 
ملیت و حوزه ســرزمینی اســت. مردمی متعلق به دو حوزه ملی و 
کشوری که طبیعتا تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قومی و 
حتی رفتاری دارند؛ همان گونه که ممکن است تفاوت های رفتاری و 
حتی اختلافاتی میان اقوام مختلف در داخل ایران وجود داشته باشد 

که هیچ گاه به عنوان تفاوت نژادی مطرح نمی شود.
در حال حاضر رشد کنترل نشده و تصاعدی جمعیت افغان ها در 
ایران اســت که نگرانی های جدی اجتماعی را در مردم عادی ایجاد 
کرده اســت. همان طورکه مثلا در مقاطعی که برخی از اســتان های 
مــرزی با افزایــش جمعیت کشــورهای هم جوار روبــه رو بودند، با 
واکنش های مردمی روبه رو بودیم. مسئله جدیدی که به خصوص در 
ســال های اخیر در مورد جمعیت افغان ها در ایران ایجاد شده، عدم 
تناسب جمعیتی است که بخش درخور توجهی از آنها فاقد هرگونه 
مدارک قانونی و اقامت هستند، با ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، 
آموزشــی، بهداشتی، مواد غذایی و ســایر حوزه های انسانی. در این 
رابطه اگر گزارشــی از مناطق حاشیه نشــین شهرهای بزرگ از جمله 
تهران تهیه کنید، متوجه خواهید شــد کــه واکنش ها و نگرانی های 
مردم تا چه اندازه بالاست؛ چرا که حضور بی رویه جمعیت افغان ها 
در این مناطق، افزایش تقاضاها در حوزه های عمومی را ایجاد کرده 
اســت؛ مانند افزایش تقاضای مواد غذایی، محل سکونت، مدرسه، 
خدمات بهداشــتی، وســایل حمل ونقل و همــه آن چیزهایی که به 
زندگی اجتماعی مردم و نیازهای طبیعی شان ربط دارد. در این شرایط 

رشــد تقاضا موجب افزایش بی رویه قیمت خدمات و کالاها شده و 
زندگی ســاکنان ایرانی را به خطر انداخته است. در شرایطی که این 
طبقه اجتماعی از قبل هم در مضیقه های مختلفی بوده است و خب 
طبیعتا مسبب تمام این اختلالات در دسترسی حداقلی به امکانات و 

خدمات را افغان های جدید الورود می داند.
یکی از ســؤالات مهم این اســت که ماجرایــی مثل رود هیرمند 
چقدر بــر افزایش این نوع نگاه ها به مهاجــران افغان مؤثر بود که 
اشرفی می گوید: «مســئله آب هیرمند و برخورد های غیر اخلاقی و 
غیر قانونی نظام طالبان با حق مســلم مردم ایران برای دسترسی به 
آب هیرمند و ملاحظه شرایط سختی که مردم سیستان در سال های 
اخیر به دلیل عدم اجرای معاهده آب هیرمند با آن روبه رو شده اند، 
در کنــار بهره گیری یک جمعیت ۱۰ میلیونــی از خدمات و امکانات 
یارانه ای در ایران که بســیار بالاتر از تعهدات بین المللی ایران برای 
پاسخ گویی به نیازهای پناهندگان و مهاجران اجباری است، به نقطه  
عطفی تبدیل شــد تا اعتراضاتی در فضاهای مجازی شــکل بگیرد 
و مطالبــات مربوط به ضرورت کنترل مرزها و آمد و شــد اتباع فاقد 
مدارک قانونی افزایش پیدا کند. نکته مهم این است که ما همچنان 
هیچ سیاســت و اقدام مشخص و منســجمی از دولت درخصوص 
نگرانی هــای بحــق مردم دربــاره مســائل اجتماعــی، فرهنگی و 
اقتصادی ناشــی از پذیرش بی رویه اتباع خارجی در ایران را شــاهد 
نیستیم. متأسفانه به جرئت می توانم بگویم که ما در حال حاضر با 
مهاجرت های اجباری و پناه جویی افغان ها در ایران روبه رو نیستیم، 
بلکه با جابه جایی جمعیت از افغانســتان به ایران روبه رو هســتیم 
که خطــرات و لطمات جبران ناپذیری نه فقط برای ایران حتی برای 
کشور افغانستان به همراه دارد. ما در مواردی خواسته یا ناخواسته 
تسهیل کننده سیاست های طالبان برای کوچ اجباری برخی اقوام از 
حوزه های تاریخی و جغرافیایی این کشــور و ایجاد تغییر در ترکیب 
جمعیتی این مناطق هســتیم و به همان نسبت تغییر سریع ترکیب 
ملی، قومی و ... در بخش  هایی از استان ها و شهرهای کلیدی و مادر 
کشور را شاهدیم که خود به تنهایی می تواند به تهدیدات جدی تری 
منجر شود. همین مسائل است که مردم کوچه و بازار را نگران کرده 
وگرنــه اگر به تاریخ روابط اجتماعــی ایرانی ها با اتباع خارجی نگاه 
کنید، آغوش جامعه ایرانی همواره به روی گروه ها و جمعیت هایی 
کــه مورد ظلم قرار گرفته بودند بــاز بوده و حتی به راحتی در میان 
جامعه ایرانی ادغام شده اند. در عین حال، همین جامعه منعطف، 
در مقاطعی، وقتی با هجوم بیگانگان روبه رو می شدند ، همبستگی 
ملــی فارغ از تفاوت هــا افزایش پیدا می کرد و بــا هجوم بیگانگان 
مقابله می کردند تا از تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی شان دفاع 
کنند». به هر حال مســئولیت ما و شــما که بــا گروه های اجتماعی 
مختلف به خصوص مردمی که امکان دسترسی به سیاست گذاران و 
برنامه ریزان را ندارند، روبه رو هســتم، این است که نگرانی هایشان را 
به خوبی و به درستی منتقل کنیم و از برچسب زنی هایی که حکایت 
از عدم درک مســائل و مشــکلات مردم و قضاوت های پیش دستانه 

دارد، خودداری کنیم.

نســترن فرخه: شواهد در مناطق حاشیه و جنوبی شــهرهای بزرگی مثل تهران از افزایش مهاجران افغانســتانی در ایران حکایت دارد. به همان نسبت هم طبق آنچه مدیر پژوهش دیاران 
اعلام می کند، در ســه ماه اخیر سال جاری افغان ستیزی در کشور شدت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که احتمالا بی تأثیر از وقایع حال حاضر جامعه نباشد. با وجود اینکه تا حدی مردم 
بین طالبان و مردم افغانســتان تفاوت هایی قائل هســتند؛ اما اختلاف بین ایران و طالبان برای حقابه رود هیرمند یا حملات تروریستی به شاه چراغ که برخی عامل آن را فردی افغانستانی 
می دانســتند، بی تأثیر نبوده. البته بعد از آنکه داعش مســئولیت این حمله را بر  عهده گرفت، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاســداران، ملیت افغانستانی عامل را تکذیب کرد. در هر حال 
افزایش بی رویه حضور این مهاجران در کشور برای بسیاری باعث نگرانی شده. پیچیدگی افزایش مهاجران در ایران هر روز شکلی جدید به خود می گیرد و حالا گروهی باور دارند مهاجرت از 
افغانســتان به ایران امری اجتناب ناپذیر اســت و باید برای مدیریت سکونت و امکانات آنها برنامه ریزی کرد تا در آینده با مشکل مضاعف روبه رو نشویم؛ اما گروه دیگر تأکید دارند که حضور 
افزایشی آنها برای ایران باعث حواشی و نگرانی شده است. در هر حال بیش از چند دهه است که ایران میزبان این میهمان ها از کشور همسایه است. با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی، 
این مهاجران همیشــه زیست  دشــوارتری را در ایران تجربه کردند که قربانی اول آن هم کودکان هســتند. عمدتا این کودکان برای تحصیل با مشکلاتی مواجه هستند و رفتارهای سلیقه ای 
در سیســتم آموزشی گاهی مانع از تحصیل آنها می شود؛ به طوری که امسال بیش از نیمی از کودکان افغانســتانی از چرخه تحصیل خارج شدند. برای هر سیاست گذاری درباره مهاجران در 
کشــورهای گوناگون باید وضعیت کودکان افغانستانی در اولویت باشــد؛ اما با تمام بحران های پیش آمده باید چه کرد؟ موضوعی که دو فعال در حوزه پناهندگان افغانستانی داخل کشور با 

دیدگاه خود به آن پاسخ می دهند.

گزارش «شرق» از  حضور افغانستاني ها در  ایران در گفت وگو  با موافقان و مخالفان این موضوع

حالا که آنها هستند


